
 

 

 معاصر یمندر شعر بیداری اسلامی  

 )مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی(

 1*وند تورج زینی

 0مجید محمدی

 1نسرین احمدوندی

      چکیده
ّ                            اگرچه ادبیّات پایداری معا ر عرب با نام فلسطین و لبنان پیونتد یافتته استت، امّتا اوضتاع سیاستی،                                                                      ّ         

   ای                                               ز جمله یمن، زمینه ساز پیدایش شاعران برجستته            های عربی  ا                              فرهنگی و اجتماعی دیگر سرزمین

   ات     ّ   ادبیّت           ی شتاخص     هتا            از چهتره     یکی     .؛ م      1999-    1929 )   ی           عبدا  بردون                        در این حوزه گردیده است. 

                                          سیاستی همچتون جنت ، فقتر، جهتل، کتم         -           های اجتماعی        دشواری      رود.            به شمار می     یمن         پایداری

     گذار                                   ر شعر این شاعر نابینا، سخت تأثیر                                  ی معنوی و رواج فساد در جامعه یمن ب  ها      ارزش        رن  شدن 

  ی                                                و بیداری گام بردارد و شتعر ختویش را زم مته        ا لاح                                     بوده و سبب شده است که شاعر در مسیر

         شتاعران                            در شتمار نستل نخستتین        کته           بردونتی                                                      ندای آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار قرار دهد.

                       هجتو و نکتوهش ستران                  وطن دوستتی،    :           شاخصی همچون     های       مضمون   ،                  ات پایداری یمن است    ّ ادبیّ

                                                      
  .               )نویسنده مسئول؛   .                          ّ                             . دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه 1

T_ zinivand56@yahoo.com 

 کرمانشاه                        دبیات عربی دانشگاه رازی                        . استادیار گروه زبان و ا 2

                           ّ                             . کارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه 7
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  و                                  شتعر او کلاستیک و ستنتی استت       .                      مورد اهتمام قترار داد                            آوارگان فلسطینی را در شعرش   و      عرب

   ،                                             ویژگیهای بتارز ستبک شتعری عبتدا  بردونتی                      مند است. از دیگر                      به گرایش خطابی علاقه    تر     بیش

            این پتژوهش     .   است           ه استعاره               ورخیال به ویژ       دینی،   ی  ها                اسطوره و آموزه   ،    نماد      طن ،             کاربرد عنصر

        پردازد.                                            های بیداری اسلامی در شعر این شاعر برجسته می                       تحلیلی، به بررسی جلوه  -      تو یفی

اسطوره، رم ،  شعر پایداری، یمن، بیداری اسلامی،عبدا  بردونی، شعرمعا ر :واژگان کلیدی

 سبک سرخ

   مه   ّ مقدّ

            در روستتای     ، م      1929         در ستال    ،                      نابینا و پرآوازه یمنی      شاعر   ، «                                      عبدا  بن  الح بن عبدا  بن حسن البردونی »

   وی         استت          بترده                                 از فقتر و تنت  دستتی رنتو              همتواره            ای است که                      او منسوب به خانواده   .                 بردون به دنیا آمد

         اش را از           بینتایی    و   ه       مبتلا شد   ،              به بیماری آبله                   و در همان روزگاران                رنو سپری کرده    این                 کودکی خود را در 

                                 ت؛ بته ذکتاوت بستیار و شتاعر        هت      449  -   717 )   ی     معر                                  ان اوایل کودکی به مانند ابوالعلای               داد. او، از هم     دست

                  کتودکی وتحصتیلات               نمتود. وی،                                                                      هجو و طن های گ نده مشهور بوده و توجه مردم را بته ختود جلتب متی    

   هر       ترین ش                از آن به ن دیک              ، گذراند. پس «                           الح بن عبدا  حسن البردونی »          ن د پدرش،                اش را در روستا    ه    ّ اولیّ

                               هایی از قرآن را حفظ کرد، ستپس                  جا اقامت و بخش                . ده سال در آن        منتقل شد  ،  «    ذمار »    شهر    ،      سکونتش       محل 

                                                                     جا به عنوان وکیل، فارغ التحصیل شده و همچنتین اجتازه تتدریس قترآن                 شد و از آن  «     ّ شمسیّه »           وارد مدرسه 

                            د به همراه بسیاری دیگتر از       رخ دا       در یمن    ، م      1943                    در کودتایی که درسال                              کریم را دریافت نمود. بردونی، 

   «      نعا  »                     از آزادی از زندان در                                            نه ماه از عمرش را در زندان سپری نمود و پس                  به زندان افتاد       ن خود    وطنا م ه

                                             پس از فتارغ التحصتیلی بته تتدریس  ترف و         .                نعا  ادامه داد   «         دارالعلوم »              تحصیلات را در              اقامت گ ید و

        کته در         ایتن        را از  ی                          اما این امتر نتوانستت و                        نکه شاعری نابینا بود     با ای   او                             ادبیات عرب و فقه مشغول شد.      نحو،

      اده و                                     در خدمت وطن و مبارزه با ستم قترار د          شعرش را       وی همه              ، باز دارد.                خواهان قرار گیرد            ردیف آزادی

                                         ایتن شتاعر مبتارز و نتوگرا از جملته         .                              ات معا تر یمتن داشتته استت          ّ   و ادبیّت         پایداری            ی در فرهن         ّ نقش مهمّ

       به شکل     تر     بیش        سراید و                                                          ه مفاهیم و مضامین جدید را در قالب و چارچوب شعری قدیم می             شاعرانی است ک

                   از آن بته عنتوان     و                              نمتود بستیار بتارزی دارد      ،             هجتو سیاستی        ر وی،   شع                      ی عربی پایبند است. در              سن تی قصیده

   ،    اگون                                 آثتار زیتادی در موضتوعات گونت            از او،                                    و استبداد استتفاده نمتوده استت.       ستم   ا                   سلاحی برای مبارزه ب

           شعری دارد:             دوازده دیوان                           بر جای مانده است. بردونی،                                       همچون ادبیات، نقد، تاریخ، سیاست و...
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، بیروت، «مدینة الغد» /م. 4961، بیروت،«فی طریق الفجر» ./م 4964، القاهره،«من ارض بلقیس»

/ م. 4911علم، دمشق ، مطبعة ال«السفر الی الایام الحضر» /م. 4911، بغداد، «لعینی ام بلقیس» /م. 4911

 /م. 4919، مطبعة العلم، دمشق، «زمان بلا نوعیة» /م. 4911، بیروت، «وجوه دخانیة فی مرایا اللیل»

، مطبعة «کائنات الشوق الآخر» /م. 4994، مطبعة الکاتب العربی، دمشق،«ترجمة رملیة لأعراس الغبار»

جواب »/ م. 4999، دمشق، «کاتب العربیرواغ المصابیح، مطبعة ال» /م. 4991الکاتب العربی، دمشق 

 م. 4991، الحداثة، بیروت، «رجعة الحکیم ابن زاید» /م. 4994، دمشق، «العصور، مطبعة الکاتب العربی

  :                         توان موارد زیر را نام برد          ور وی می  نث      آثار م   از 

الحداثة،  ، دار«قضایا یمنیة» /م. 4991، دارالعودة، بیروت،«رحلة فی الشعر الیمنی قدیمة وحدیثة»

الیمن » /م. 4999، 1، دار الحداثة، بیروت، ط «فنون اللادب الشعبی فی الیمن»/ م. 4999، 1بیروت، ط 

، «الثقافة الشعبیة تجارب و أقاویل یمنیة» /م. 4991، مطبعة الکاتب العربی، دمشق، «الجمهور 

من »/ م. 4994لکاتب العربی، دمشق،، مطبعة ا«الثقافة و الثورة فی الیمن» /م. 4999دارالمأمون، القاهرة، 

 4991اشتات، /م. 4991، یروت، ب«دار الحداثة« دراسة فی شعرالزبیر  و حیاته»اول قصیدة الی آخرطلقة 

 (.www.albaradoni.com) م.

                                                         در بستیاری از محافتل ادبتی و شتعری کشتورهای مختلتف                                           به عنوان نماینده شعر پایداری یمتن      ونی د  بر

                                 ، جتای ه برتتر جشتنواره ابتو      م      1931      ستال     در                                بی فراوانی کسب نموده استت: وی              ه و جوای  اد         شرکت داشت

                                در اردن را کسب نمتود. همچنتین     «    جرش »                        ، جای ه چهارمین جشنواره  م      1931    سال                   تمام در مو ل و در 

                               ، موف ته بته دریافتت نشتان      م      1932    سال                                            ، جای ه شعر شوقی و حافظ را دریافت نمود. در  م      1931       در سال 

          کسب نمود.  «    عدن »           ّ                ، نشان ادبیّات و فنون را در  م      1932            شد و در سال   «       نعا  »   در       ّ         ادبیّات و فنون

                       ستکته چشتم از جهتان               بتر اثتر      ، م      1999         در ستال    و                                عمترش از ستفر نتاتوان شتد            پایانی    های         در روز   وی 

  .      فروبست

                                       هتای مختلفتی متورد ارزیتابی قترار                                                   ی موضوع لازم است که گفته شود: شعر وی از جنبه               در باب پیشینه

                              توان به موارد زیر اشاره نمود:       ها می                       فته است که از جمله آن  گر

                             بته بررستی عنصتر طنت  در        «                       السخریة فی شعر البردونی »            ای با عنوان           در مقاله    .؛ م      2112 )   «        ِّ ولید مشوِّح »

                         الموسایق.... فای شاعر     »             ای بتاعنوان              در مقالته     .؛ م      2112   « )                  سالم عبتاس ختداد   »                          شعر بردونی اهتمام نموده و 
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   در     .؛ م      2112   « )                     عبتدالع ی  المقتالح   »                                                      سی عنصتر موستیقی در شتعر بردونتی پرداختته استت.          برر   به   «         البردونی

                                    هتای نتوگرایی در شتعر بردونتی و                           بته بررستی نشتانه      «                               ملامح حداثیة فی شاعر البردونای   »            ای با عنوان        مقاله

                     ً                              اساتعمالات الأسااطیر رماوزاً فای الشاعر الیمنای        »                ای بتا عنتوان                  .؛ در مقالته  م      2117   « )  سی      ّ       عبدالسّلام الکب »

         تتاکنون      ّ   امّتا                                                       به بررسی استطوره در شتعر بردونتی پرداختته استت.        «                                    ً المعاصرالشاعر عبد الله البردونی نموذجاً

  .                ورت نگرفته است            در شعر وی،                                        جامع به زبان فارسی با عنوان این جستار،        پژوهشی

                ش و تحلیل موضوع     پرداز  ـ  1

        پردازد.                          های پایداری در شعر وی می                                                             در این مقاله، پس از معر فی زندگی و آثار شاعر، به بررسی جلوه

                          های پایداری در شعر بردونی          درونمایه

                                            بارز ادبیات پایتداری در شتعر ایشتان کته         های                                   ادبیات پایداری قرار دارد و مضمون                       بردونی در زمره شاعران

                          است که در شعر دیگر شاعران      هایی                ی نخست، مضمون      گونه                         ر بوده و بر دوگونه است                  سرشار از شور و شر

                ّ                      میهن پرستی و تعهّد ملی، اعتراض به سازش    :     همچون     هایی             شود. مضمون    می                     ادب پایداری هم دیده  ی       حوزه

       اومتت                                      ّ                      ّ                                و تسلیم در برابر اشغالگران، بیان هویّت واقعی اشغالگران، تحدّی و تهدید دشمن، رثای شتهیدان مق 

                                    های فترا مل تی نیت  هستت. ایتن                                   های بشر دوستانه دارای ویژگی                                          و...گونه دوم اینکه، شعر او به خاطر گرایش

                                           از دیگر معا تران و شتاعران ادب پایتداری       ای                                                            مسأله و کاربرد فراوان رم  و اسطوره شعر ایشان را تا اندازه

                                       اری در شعرشتاعر متورد بررستی قترار                 هتای پایتد                                 نماید. در این قستمت، مضتمون      می                      یمن، متمای  و برجسته

      گیرد.    می

           ّ            ّ      پرستی، تعه د مل ی و هوی ت قومیمیهنالف( 

                 بارهتا ختود را                                            های بارز شعر مقاومتت بردونتی استت. وی                                             عشه به وطن و سرزمین مادری، یکی از ویژگی

   ، «              مدیناة الغاد   »  ،  «                متن أرض بلقتیس   »   :          هایی همچون                    چنین مضمونی در قصیده       کند و                    عاشه وطن معر فی می

             دهد. شتاعر                                      ّ                     ، نمایان است. وی که نهایت عشه و محبّتش را به وطنش هدیه می «              لعینی أم بلقیس »  ،  «    وطنی »

                             ای زیبتا و رترق در عطتر و                                 چون مادری مهربان و معشتوقه   هم   را       و آن      ورزد        عشه می       بسیار      یمن،          به کشورش

               را در پی دارد.      عاشه     شخص      داری            و شب زنده          و دلدادگی         شیفتگی   ،       های خود     گری                 داند که با عشوه        نور می

http://www.almotamar.net/baraddoni/showdetails.php?id=3
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          گرایتی و                                                                         ّ                 این رویکرد، اگرچه ممکن است در شعر دیگر شاعران پایداری هم یافت شود، امّا پیوند میان مل ی

  :   کند                                                                  شعر تغ  لی، او را در این مضمون، شاعری توانمند و متمای  معر فی می

 ای نِ  تْ  نَ    َفات    َا و   َضر  َ    َن  الخ  مَ  یَ  َ   ْی  ال  ِّم  أُ ا  یَ  .4

 ی مِ  دَ    ُلء  مِ      َاتی و  َّر  ذَ   ِّل    ُی ک  ْ ِ  ِن ت  ف أها  .1

   ة  نَ   ِات  فَ    ِعر       ِّذا الش  هَ    ِضن    ِی ح   ِ  ِنت  ف أ وَ  .1
 

  رُ  هَ    َّالس  ْ ُ  َش ق  و      ْ ِنی ال ع  مِ   ُ  َون  و  تُ    ُالف    ِنک  مِ  

  رُ  صِ    َع ت  تَ    َ  و    َکار    ِّالذ « ه دُ   ِنق  ُ َت ع » ِ     ش اعر  

  رُ  تِ    َاست  تَ     ِیاه     ً  ِحینا  ف  وَ  ناه، مِ    ل  ُ ِت ط 
 

 ؛13: 1ج، 2111،بردونی)
                                    خود ساخته است و مرا مبتلا به عشته و                      های تو مرا شیفتۀ     گری      عشوه           یمن سرسب ،    ای    ،     مادرم   . 1        )ترجمه: 

               ّ                                                        ، تو در تمام ذرّات وجتودم هستتی و ختونم سرشتار از شتعری استت کته           هان   . 2              داری کرده است.      زنده    شب

         گری هستی                          تو در آروش این شعر عشوه   و   . 7      گیرند.          اش را می               چینند و عصاره       را می          های آن             خاطرات خوشه

      شوی.؛                           آوری وگاهی در آن پنهان می   ی       سر بر م         که گاهی

                                          ّ               ی یمن و رنو و درماندگی هم وطنانش است  امّا این اهتمام وی     زده                               شاعر، همواره شاهد اوضاع بحران

                        استلامی رافتل بمانتد.      -            هتای عربتی                                                    شود که شاعر از سرنوشت مردمان مبارز دیگر سترزمین               مانع از آن نمی

ّ                             با تکیه بر آن به برانگیختن حتسّ وحتدت در میتان اعتراب                                        گرایی عنصری است که بردونی سعی دارد       مل ی                             

                                                                از ات حاد کشورهای مصر و سوریه بسیار شادمان است و تمام کشتورهای    «            زحف العروبة »                  بپردازد. در قصیده 

        پندارد:                                  عربی را چون سرزمین مادری خویش می

   َّ   َ َ َّ   َ   َ َ    َ َ َ  ِ  ًإن ا ت و ح د ن ا ه و ى  و م ص ائ را . 4

  َ   َ  َ َ  َ َ  ک ی ف  ت ض اف ر ت  َ َ َ   ِ َ  َ   ْ ُ ْ ِ أ ت ر ى د ی ار  ال ع ر ب  . 1

 « َ  َ  م أر ب » ِ  ف ی  « ُ    َ س ور ی ا» َ و   « ِ   َم ص ر » َ   َّ و کأن  . 1

  َ َ   َ      َ ِ  َ ُ   َ    َ ْ ُ َ لا ق . ش قیق  ش ق یق ه ، ف اس أ ل ه م ا. 1

  َ َ َ  َ  ِ   َ   َ   ُ  ِ  ْ    َ   ِو ت ل اق ات  الأ ح ب ااب  ب ال أح ب ااب 

  َ َ  ِ ر و اب ی«  ِ َ   َد م ش ه » ِ  ف ی  « َ   َ   ن ع ا» َ   َّ ف کأن  

   َ    ُ َ  ِأع ز  ق ب اب  « َ   َ   ن ع ا» َ َ    َ ِ  ع ل م  و ف ی 

  َ  ُ  ِ  ِ َ  ِ د  ط ول  غ ی اب   َ   َ    َّ َ ِ   َ  ک ی ف  الت لا ق ی ب ع 
 

؛734 -737 : 1ج، 2111،بردونی)

       بینتی                          . آیا سرزمین عرب را می 2                                                       . ما از دل و جان مت حد شدیم و عاشقان به یکدیگر رسیدند.  1        )ترجمه: 

  «       دمشته  »            بخشی از شهر   «      نعا »          است )گویی   «     دمشه »         هایی در     تپه  «      نعا »                             که چگونه هم پیمان شدند؟ گویی 

       تترین           گرامتی    «       تنعا  »                             همچتون بیرقتی هستتند و در      «       متأرب  »   در   «        ستوریه  »  و   «      مصتر  »                . و گتویی کته    7      است؛. 

                                                         ها بپرس که بعتد از طتولانی شتدن ریبتت دیتدار چگونته                                        . برادری به برادرش پیوست. از آن 4          گنبدهاست. 

   ؛.      بود؟
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 فلسطین اشغالیب( 

ّ                     و حتسّ هتم بستتگی بتا                                                                         بردونی از جمله ادیبان و شاعرانی است که با درک عمیته سیاستی ختویش           متردم       

                           خواهنتد دولتتی مستتقل و           ها می                                                                   فلسطین، موضوع اشغال این سرزمین را در آثار خود مطرح ساخته  زیرا آن

            کننتد. وی                                                                          و در راه تحق ه این هدف، در برابر بدترین شکل اشغال و نژادپرستی مبارزه می                  آزاد داشته باشند

  -                                        ی ختود نگتران استت و ات حتاد مل تی                                           ّ                      نسبت به سرنوشت قدس و فلسطین و نی  هویّت دینی و فرهنگی و مل 

                             اشتعار بردونتی، سرشتار از      .     کنتد     می                                                    برای مقاومت در برابر دشمنان داخلی و خارجی معر فی         را راهی      قومی

                                       ای کته  تفوف پراکنتده جهتان عترب،                            م، و امید به آینتده       1913                                    درد و امیداست  درد به سبب رخداد تلخ 

                                                          ، به عنوان یک شاعر مبارز به انتقاد از وضع موجتود عترب و                    اش را بازیابد. وی                         ع  ت و شکوه از دست رفته

             هتا را بته                                                                          ها در برابر سلطه جویان و به خصو( اسرائیل پرداخته است و در آثار خود آن              ضعف وسستی آن

       خواند:                                        وحدت و یکپارچگی در قبال فلسطین، فرا می

     ر  ُ   ْ ُم  ال ح    َّالد    َار  ثَ    َ  و  دَ   ْ ِال ف    َ   َآن  آن  .1

 وا  ُوب  ذُ     َی، و  ُ  ِذ وب    ِود  هُ   َ   ْ َوس  ال ی  فُ    ُا ن  یَ  .2

 أ  َّلث  لِ   فُ  ْ َز ح  تَ     ِهاد   ْ ِال ج    ُوش  یُ  جُ  فَ  7
 

   ِود  یُ   ْ ُال ق    َ   ْ َود  إث ر  یُ   ْ ُال ق    ُیب  ُ ِی ذ  

   ود هُ   َ   ْ َید  ال ی  بِ    َا ع  یَ   ظِ   ی     ْ َی ال غ  ظَ  ْ  َن  ل  مِ 

   ود شُ  نْ     ْ َی ال م  مَ     ْ ِی ال ح      َوا إل    ُه ف  تَ  وَ   رِ 
 

 ؛117: 1ج، 2111،بردونی)
                  ها را یکی پتس از                               ن گرم به جوش آمده است و بند                                   . اکنون زمان، زمان فداکاری است و خو 1        )ترجمه: 

    . و  7                                        بردگان یهتود، از شترر حقتد بمیریتد.        ای                          های یهودیان، ذوب شوید و     جان   ای    . 2     کند.               دیگری ذوب می

                                                           کنند و با شتاب به سوی مرگ خوانده شده )مرگی کته گریت ی از                                   های جهاد برای انتقام پیشروی می      ارتش

     رود.             آن نیست؛ می

                            در راه آزادی فلستطین فترا                      درن ، بته جهتاد                               با زبانی حماسی، همگان را بی  «           یوم المعاد »            وی در قصیده 

                                                                                                  خواند و معتقد است که آزادی همراه با ع  ت، تنها با فداکاری و ریخته شدن ختون بته ارمغتان خواهتد         می

     ایم:                                                                 این همان چی ی است که ما از آن به سبک سرخ جهاد و شهادت یاد نموده   .   آمد

    ِ ماد      ْ َا ال ت    َ     َ   ْ ِ َ     َی ی ا ابن  ال ف د ى فیم    َ    ِ. ی ا أخ 4

     َ ُ   .. ف ق م : ءُ ا  ْ َ  ِ َ ُ   ْ َ   َال م عر ک ة  ال ح م ر     َ َّ ِ. ض ج ت 1

  ْ َ   َ ِ ْ ل ن ح ت ر ق   فَ  ى  ِ    ْ ِ َاع ی ال ف د    َا د    َ َ َ. و د ع 1

  َ ِ َ    ُ  ُ َ  ِ   َ ُ َ  ِ  و ف ل سطین  ت ن اد   و ت ن اد   

  َ ْ َ ِ      َ      ُ  ِ ْ  َ  ِ   ْ ِ َ  ِن ل ت ه ب ...ف الن ور  م ن  ن ار  ال ج ه اد 

   ِ اد      ْ  َا ال أع  ِ  َف یه         َ   َ ِ ْ.، أو ی ح ت ر ق  ِ    ْ َ َف ی ال و غ 
 

؛433: 1ج، 2111،بردونی)
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         . نبترد   2       دهتد؟                                                               فداکار تا به کی درن ؟ در حالی که فلسطین پیوستته نتدا متی      ای          برادرم    ای    . 1        )ترجمه: 

                             . منادی فداکاری بان  برآورد.  7                                ور شویم که نور از آتش جهاد است.                                     سرخ، فریاد برآورد... برخی  تا شعله

   ؛.                                            پس باید در جن  بسوزیم یا دشمنان در آن بسوزند

                             کنتد. از ات حتاد اعتراب و                                                                          بردونی، آوارگان فلسطینی را دعوت به بازگشت به سرزمین اجدادیشتان متی    

                       ها تنها هستند  زیرا که                             گوید  مبادا بپندارند که آن       ها می              گوید و به آن                    ّ             پیمان برادری و محبّت آنها سخن می

     شود:              ها هم نوا می              هاست و با آن                    قافله عرب همراه آن

  َ      َ  ِ َ     َ       ی ا اب ن  ف ل س طین  الل تی َ    ِ  ی ا أخ ی . 4

   ُ              َ ُ ْ   َ    َ ْ َ ِ  ع د  إلی ها، لا ت ق ل : ل م  ت ق ت ر ب . 1

  ُ    َ َ   ُ   ْ ُ ْ ِ  َ   ُ  َ  َ ُ ْ ع د  و ن ص ر  ال ع ر ب  ی ح د وك  و ق ل :. 1

    ُ           َ  ِ َ    َّ  ِ  َ ُ ْ. ع د  إلی ها ر اف ع  الر أس  و ق ل 1

  َ    َ ِ ْ  َ   ُ  َ  ِ ْ  َ ْ ِ   ْ ِ َ  ِل م  ت ز ل  ت د ع وك  م ن  خ ل ف  ال ح د اد 

 « َ   ُ   ْ َ َ  ِی و م  ال م ع اد » َ   َ  َ  ِ   ُ ْ    َ  ی و م  ع ود   ق ل : أن ا 

   ِ َ ِ   َ   َّ   ُ  َ  ِ اف ل ت ی و الن ص ر  ح اد   َ ِ ِ  َه ذ ه  ق 

  َ ِ ِ    ِ    ُ    َ  ِ   َ  َ  ِ ه ذ ه  دار  ، ه نا م ائ ی و  ز اد  
 

 ؛439: 1ج، 2111،بردونی)

        به سوی  .  2  .      خواند                                همواره تو را از پشت آهن فرا می        سرزمینت    که    ی            فرزند فلسطین   ای     م،     برادر  .  1       )ترجمه:

                 گرد در حالی کته    از ب  .  7  .               من روز بازگشتم      بگو:   .                                 روز بازگشت من هنوز فرا نرسیده است   :             باز گرد و نگو    آن

                         با سربلندی به سویش بتاز    .  4            ساربان است.                                        خواند و بگو: این قافله من است و پیروزی             ب تو را می ا  عر ا     یاری 

  . ؛                   جا آب و توشه من است             من است، این      از آن                     گرد و بگو: این خانه 

     کند:    می                                                                              او ضمن دعوت مبارزان فلسطینی به جهاد و بازگشت، دشمن اشغالگر را به مبارزه دعوت

  َ    ِ   َ      َ  ِ َ     ْ   ْ َ ِ ْی ا أخ ی ی ا اب ن  ف ل س طین  ان ط ل ق . 4

   ِ َ   َ   َ ِ ْ  ِ    ِ   ُ   َ ًب ن ا ن س ت ح ق  ب أر ض ی ع ص ب ة     ِ ْ. س ر 1

     َ ْ ِ ِ   َ   َ َ َ اس ت ق ب ل ی ع و د ت ن ا « ِ َ   َ ل ح ی ف ا»َ ُ ْ  ق ل   .1

  َ  ِ  ً  َ    ِ   ْ ِ َ   َ ْ َ   ْ ِ َ  ِع اص فا  و ار م  ال ع د ى خ ل ف  ال ب ع اد 

  َ َّ َ    َ   َ  ِ َ ِ   َ ِ َ ِ ف ر ق ت  ب ی ن  ب لا د   و ب لا د  

   ْ َ َ  ِال م ع اد   َ   ُ  ِ   َ   ِن ح ن  ف ی د ر ب ها   َ    ِ ِ و اب ش ر  
 

 ؛491: 1ج، 2111،بردونی)

             ها پرتاب کن.                                                        فرزند فلسطین، همچون طوفان رها شو و دشمن را به دور دست   ای          برادرم،   ای    . 1        )ترجمه: 

  «       حیفتا  »     . به  7                                                                                     . با ما همراه شو. تا باز ستانیم حه خویش را از گروهی که بین سرزمینم جدایی افکنده است.  2

                 ی بازگشت هستیم؛.                               د و بشارت بده که ما در آستانه                       از بازگشت ما استقبال کن   ،   بگو
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 نی و تهدید دشم   ّتحد  ج(

                         خود کامه برخوردار باشند.     های                                 ی آزادی و سرکشی در برابر حکومت              ّ باید از روحیّه    ها     ملت               از نظر بردونی، 

         دستتگاه         ای از                بدون هیچ واهمه    او       طلبد.                              کند و دشمنان را به مبارزه می                                 وی، پذیرش ستم و تسلیم را نفی می

      آورد.                                                                                               حاکمه و با  راحت لهجه، تاج و تخت بیدادگران و ظالمان را با الفاظی گ نده و تند به لرزه در متی 

                                                های بردونی است که در آن روح مقاومت با ر ل ترکیب                                 یکی از بهترین و زیباترین سروده  «    ّ تحدّی »     یده  قص

                                              گوید مبادا کته بتا تهدیتد کتردن متا بته                 دهد و می                                                   شده است. او مستبدان و دشمنان مل ت را خطاب قرار می

                    بته آنهتا هشتدار                                                                                     مرگ و زندان و رعب و وحشت بپندارید که ما دست از مبارزه برختواهیم داشتت. شتاعر   

          سپس سوگند        کنند.                             های ا یل خویش عقب نشینی نمی                              ّ              دهد که مردمان این سرزمین مقدّسند و از آرمان    می

                                                                 مبتارزه بتر نخواهنتد داشتت  زیترا متا بتا مترگ دوستتی و                                             کند که تا روئیت پرچم پیروزی دست از         یاد می

      ماست:                                       پیوندی دیرینه داشته و پیروزی ازآن  آن

  َ ِّ ُ  َ   ِ  ْ َ   ِ      ِ   ِّ َ  ِ ه د د ون ا ب ال ق ی د  أو  ب الس ل اح   .4

    َ ُ ُ    ُ  َ َ   َ ِ   ُ    َ َ    ْ  . و ک ل وا ج وع ن ا و س ی ر وا ع ل . أش ا 1

  َ  ْ َ ُ    َ   َ َ     ُ ُ  َ  َ َ     و اق ر ع وا ف و ق ن ا الط ب ول  و غ ط وا  .1

    َّ   ُ  َ   َالز ح ف  ح ت .    َ ِّ ُ  َ   َ ْ  َ ْ َ ِ  . ه د د ون ا ل ن  ی ن ث ن ی 1

    َ َ َ ً  َ ْ  َ ُ  َ  َ َّ   َ َ  َ . ق س م ا  ل ن  ن ع ود  ح ت . ت ر ان ا1

  َ     َ ُ     ِ    َّ ِ   ِ      ِ    َّ  َ  ِو اه اد ر وا با الاز ئ یار  أو  ب االن اب اح 

  َ  ِ َ    ْ ُ   ِ   َ  ْ  ُ  ِ      ْ ِ َ  ِل ائ ن ا ال ح م ر ، ک ال خی ول ... ال ج م اح 

  ِ  ْ َ  ُ    ِ    َ  َ   ِ   ْ   َّ  ِخ از ی کا م  ب االت اص ن ع  ال فاض اح 

  َ ْ َ َ   ْ َ    ُ  ِ  ْ   َ ِ  ِ    َّ    ِ  ی ز ح ف  ال ف ج ار  م ان  جا م یع  الن اواح ای

   ْ ِ  ِ      َّ  َ  ِ      َ  ِ   صا ر  ف ای الن ها ار  الض ا اح ای  َ  َ  َ    َّر ای اة  الن 
 

 ؛112: 1ج، 2111،بردونی)

                       . از گرسنگی متا ستیر    2     ید.  کن                                                              . ما را با زندان و سلاح تهدید و خونمان را با نعره و فریاد مباح  1        )ترجمه: 

     بتا                و خواریتان را                          ها را بالای سر ما بکوبید       . طبل 7                                        اجساد خونین ما همچون اسبان سرکش بتازید.            شوید و بر

                                                شتود تتا اینکته بامتداد پیتروزی همته جتا               نمتی                                         . ما را تهدید کنید پیشروی هرگ  منصترف  4               دروغ بپوشانید. 

                    روشن ما را دریابد؛.                                               کنیم هرگ  برنخواهیم گشت تا پرچم پیروزی در روز    می             . سوگند یاد 1            پیشروی کند. 

   ،                    و عربستان سعودی سرود                                      که به مناسبت ات حاد کشورهای یمن، مصر  «             البع  العربی »                 بردونی، در قصیده 

                                                                  گرایی در بین اعراب داشت. او با زبانی تند و کوبنتده و بتا شتوری                          برانگیختن احساس مل ی               سهم بس ایی در

                                           خواهد که از سرزمینش بیرون رود  زیرا متردم                   خواند. از وی می                                         حماسی، انگلیس را به میدان مبارزه فرا می

                                 کنند و برای نابودی و بیرون راندن                    های خود را فدا می   ن                                     برای به دست آوردن ب رگی و جاودانگی جا     یمن

                                    دشمن تا پای جان مقاومت خواهند نمود:
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  َ   َ ِ        َ َ    ُ ِّ  َ   ْ َ  ی ا ب ر یطانیا و ق د  ه ی .ء  ال م یا .4

      َّ َ   َ   ُ   َّ    َ   ُ ُ   ْ   . إن م ا ن ح ن  أم ة  ت ب ذ ل  ال أر 1

   َ ْ َ ِ    ْ َ   َ  ِ     ُ  ِ  َ َ ْ ِ ت ف ت د   ال م ج د  ب الن ف وس  و ت ش ف ی .1

  َ ِ   ِع ن یاد  َ  ُ  َ َّ     َ     ْ ِ  َ  ِ   ْد ان  ه ی اا إل ا. ال ع ار اك  ال 

  ِ َّ  ِ   ْ ُ  َ   َ  ْ ُ ُ   ِذ م اة  ال ع ال ا و ال خ ل اود   ِ  ف ای  َ  َو اح 

  ُ َّ  َ       ِ  ِ  ْ  ِ  َ  ِ    َ ِ   ِغ ل اة  الثاأر  م ان  ج ار اح  الش ه اید 
 

 ؛111: 1ج، 2111،بردونی)

                      . همانتا متا ملتتی     2                                                               بریتانیا، میدان مبارزه آماده شده است، بشتاب به سوی جنگی ستخت.     ای    . 1  :      ترجمه )

               خترد و ستوزش            ها متی                   . عظمت را با جان 7  .  د ن   بخش    می      انگی                           ها را در گرو سربلندی و جاود          )که؛ جان    یم   هست

  .   دهد    می     شفا          خون شهید       را با        انتقام

                                                   دهد که هرچه در توان دارید برای نابودی متا انجتام                                                شاعر، حاکمان و مستبدان را مورد خطاب قرار می

                   نید و انتظار  تبح                   هایمان را خاموش ک                   گذاری کنید، ستاره                                 های ما بیف ایید، مسیرمان را بمب               دهید. بر سختی

                                                              ها قدم خواهیم زد تا اینکه مشعل پیروزی را از سوزش زخم، شعله ور          ّ                   رید، امّا، ما باز هم بر زخم ی           را از ما بگ

        نماییم:

     َ    ْ َ  ِ ُ  َ  ِ   َّ   ِ  ِ   ُ   أی ه ا ال ع اب ث ون  ب الن ع ب  ز ی د وا  .4

    َ ِّ ُ    َ   َ  َ     َ َ       َ َ   َ  . ل غ م وا د ر ب ان اا: و م اد وا د ج اان اا1

   ِ  َ َّ  ات  ح ت .  َ   َ  َ   ِ   َ َ    ْ ِ َ  َس و ف  ن م ش ی ع ل . ال ج ر اح  .1

    َ     َ ِ   ُ     ِ َ   َ َ    َ  َ َ َّ  . ف ااس ت ب ی ح اوا د م ااء ن اا ت تا و ر د 1

  َ     َ َ    ِ  ْ َ   ُ  ِ   ْ  ْ  َ   ِل ی الا ن ا وا ما ل أوه  ب اال أش اب ااح 

  َ  ْ ِ           َ    ْ ِ َ  َ    َّ  ُ  ِو اط ف ئوا الش ه ب  وان ت ظ ار  الص اب اح 

  ُ ْ ِ ُ   ْ َ   َ  ِ  ْ  َ  ِ  ِ   ْ   َ  ِن ش ع ل  ال ف ج ر  م ان  ل اه یب  ال جار اح 

  َ    َ ُ       ْ ِ  ِ    َّ ِ   ْ ُ   َ َ  ِو ج نا ة  الص با ح  ب الاد م  ال م س ت ب اح 
 

 ؛114: 1ج، 2111،بردونی)

  .  2  .            پتر کنیتد         هتا                               بیف ایید و آن را با کتابوس     ما   ؛ ی         شب )تاریک     ه بر           مسخره کنند    های      کلاغ   ای    . 1  :      ترجمه )

        کنیتد.                                      )سنگها؛ و انتظار سپیده دم را خاموش   ها         و شهاب                      بر تاریکی ما بیف ایید              گذاری کنید و                مسیرما را مین

        . ختون   4           ور کنتیم.                شرر زخم شعله                  شعل پیروزی را از م   ،                           ها؛ قدم خواهیم زد، تا اینکه      سختی    ها )             . ما بر زخم 7

  .   دهد    می                            گونه  بح با خون )حلال؛ رنچه   .                     ما را حلال )مباح؛ کنید

 ای روشن امیدبخشی و دعوت به آیندهد( 

      دارد.                                   دهد و مردمانش را از یأس برحذر می                                                       بردونی، فرارسیدن روزهای خوش پیروزی و رهایی را نوید می

          کته بته                                                                 ، ایمان دارد که بامداد پیروزی در پشت تتاریکی آرمیتده استت    «  عب     الش           حین یصحو »            وی در قصیده 
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                                                         کوبتد و در نهایتت آستانی، سرستب ی و شتادی جتایگ ین                             هتا را در هتم متی                شود و سیاهی               زودی دمیده می

  :  شد           ها خواهد           ها و رنو      سختی

  َ    ً      ًف ج را  نائما        ِالل یل   ْ َل ف     َن  خ إ .4

 ر  تَ  ْ              َخ ضر  أر ضی، ..و   ً  َدا  ت  غَ  وَ  .1

 ا  َلام    َّالظ       ُج تاح  یَ    َو ف    ُص ح  ً  َا  ی  دَ  غَ  وَ 

 ی ُ   َخ زام     ً  َر دا  و  وَ     ِو ك    َّالش     ِکان     َفی م 
 

 ؛793 : 1ج، 2111،بردونی)

                           شتود و ستیاهی را در هتم                                                           تردید در پشت شب،  بحی آرمیده است، فتردا بیتدار متی         بدون   . 1        )ترجمه: 

      کوبد.    می

  .     روید؛    می                                  شود و به جای خار، گل سرخ و ریحان                     فردا سرزمینم سب  می   و   . 2

      هتای         زختم           و بوی خوش                  از بین خواهد رفت              ستم و تاریکی               ایمان دارد که    ، «          رحلة التیه »     یده  قص   در    ی و

  :    ماند    می                       اسارت برای همیشه باقی

 فی الاقیتم    ِج ر   ْ َال ف     ِبیل    َی س  فِ  .1

   ُ َق و  وَ      ی د  قَ    ل    ُی ک  ْ َف ن  یُ     َو ف  سَ  .2
 

 ی  ِلاق  أُ     َو ف     َما س  وَ    ِیه    ِّالت   ةِ    َح ل  رِ  

 ی   ِباق    ِرح   ْ ُال ج   ْ ُط ر  عِ    َ، و    اح   ف  سَ   ِّل  کُ 
 

 ؛113: 1ج، 2111،بردونی)

                 بندها و نیروی هر       تمام   . 2                                                       راه پیروزی با سفر گمراهی مواجه نشدم و مواجه نخواهم شد.     در   . 1        )ترجمه: 

  .     ماند؛                                                  انسان خونری ی از بین خواهد رفت و عطر زخم باقی می

                                      که مصادف بود با آن زمانی که مردم یمن،         م، سرود       1912        سپتامبر     21      را در   «        ذات یوم »              بردونی، قصیده 

         سرشار از  »                                                                                   دست به دست هم دادند، بر علیه حکومت استبدادی شوریدند و آن را ساقط نمودند. این قصیده 

                              رفت از خواب رفلت بیدار شدند و                                                                    شادی و بشارتهای فراوان است. مردم بسیار زودتر از آنچه که انتظار می

     تتا        انتد                                                                   صیده، تمام معانی خیر و عشه و زیبایی در کنار یکدیگر گترد آمتده                               علیه ظالمان شوریدند. در این ق

   ؛:      1:2114            عبدا  علوان،  «)                              ای سراسر خیر را به تصویر بکشند       آینده

  َ   ِ  َ      َ ِ ف ج ر  ی و م  ص ب ی   َ ْ َ   َ َ أف ق ن ا ع ل . .4

     َ   ِ  َ   َ   َ   ُ  َ  َ   َ َ   . أت د ر ین ، ی ا ش م س  م اذ ا ج ر ى  1

    َ َ  َ      َ  ُ  َ َ   ُ ْ َ َ   ِ . و ک ان  الن ع اس  ع ل . م ق ل ت ی ک  1

  ِ  َ         َ َ ْ  َ     َ ِ   َ ر ین ، أن اا س ب ق نا ا الر ب ی ع      َ  . أت د 1

  َ  َ   َ َ  َ  ِ   ْ ُ َ     ْ  َ ِ   ف یا ا ض ح او ات  ال م ن ا. إط ار ب ی  

  َ َ    َ       َ    َ    َ َ    ْ ُ ْ َ ِ   س ل ب نا ا الد ج ا. ف ج ار ن ا ال م خ ت ب ای!

  ُ  َ    ِ ُ      َ   ِ ِ      َ  ِی او س او س ، کالط اائ ر  الأز غ اب 

  ُ َ ِّ  ُ  ِ  ْ ُ    ِ ِ    َّ ِّ  ِ ن ب ش ار  ب ال م اوسا م  الط ی اب  
 

 ؛113 : 2ج، 2111،بردونی)
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   ای    . 2                                  بامتتدادان رؤیتتا خوشتتحال بتتاش.    ای                               یتتروزی در زود هنگتتام، پتتس                       . آگتتاهی یتتافتیم از پ 1          )ترجمتته: 

                           . وگویی خوابی که بر چشمانت  7                         دمان نهانمان را بستانده.                                     دانی چه ات فاقی افتاد؟ ظلمت، سپیده            خورشید، می

                                                       دانی که ما بر بهار پیشی گرفتیم و بشارت فصلی نیکتو را           . آیا می 4      نمود.     می    گر          ای وسوسه                  بود همانند پرنده

      هیم؟؛    می

 ها به مبارزه علیه ستم و بیداد سرزنش مردم و فراخوانی آنه( 

             نمایتد و از                               کنند، ابتراز نارضتایتی متی                           ها و ستم ظالمان سر خم می      عدالتی                                 بردونی، از اینکه مردم در برابر بی

                                                                                       خواهدکه بیدار شوند. وی معتقد است که خود مردم هستند که با سکوت و پتذیرش ستتم، باعت           مردم می

      شوند:                          گستاخی و جسارت ستمکاران می

  َ َ ِ ِ      ْ َ  َ َ ِّ ْ َ    ْ َ    أ ع ذ ر  الظ ل م  و ح م ل ن ا ال م لاما  .4

  َ   ُ   َّ  َ  ُ  ِ ْ َ ًن ح ن  دل لن اه  ط ف ل ا  .1

  َ َ َ   َ   ِ ِ َ  َ   َ ْ َ ُو ب ن ی ن ا ب د م ان ا ع ر ش ه  .1

  َ   ُ     َ     ُ  ِ    ْ َ   ِ     ِ   َ ن ح ن  أر ض ع ناه  ف ی ال م ه د  اح ت رام ا

  ِ     ِّ    َ َ َ ْ   ُ   َ    ْ َ ْ ِ  ُ  َ ف ی الص با و ح م ل ناه  إل . ال ع ر ش  غ لام ا

  َ     َ  َ َ  َ ن ا حین  ت س ام .   ْ َ َ   َ   ِ ُفان ث ن . ی ه د م 
 

 ؛797-292: 1ج، 2111،بردونی)

            . ما همانند  2                                                                             . ظلم را معذور دار و ما را سرزنش کن  ما با احترام او را در گهواره شیر دادیم.  1        )ترجمه: 

            هتای ختود                   . و بتا ختون   7     یم.       نشتاند         قتدرت؛         تختت )                                           ای در کودکی او را پروراندیم و در جوانی بر          پسر بچه

                                     برای؛ از بین بردن ما دست به کار شد؛.     رفت )                            ا بنا کردیم و هنگامی که بالا           قدرت؛ او ر )   ی       اریکه

       هم خود                                                             داند  برخی از مردم نسبت به اوضاع موجود ناآگاه هستند و برخی                          شاعر، مردم را دو گروه می

      ب این             کفایت که مسب                       کنند و برای حاکمان بی            بار زندگی می                            اند و با اینکه در وضعیتی اسف                را به نادانی زده

      کنند:                                           اوضاع نابسامان هستند آرزوی بقا و طول عمر می

 ا ! ْ  َل نا        َا أج ها             َانا ا آه! ما     ِآه م  .4

 ا مَ          س قی الظ    َس ت   َون    ْ   َال جوع   لُ   ُأک  نَ  .1

      َاامای  عَ  تَ  یَ       ع اض  بَ    َی و      َ   َاا یا ع م   َان   ْ ُعا ض  بَ 

 «ا   َاما     َالإما    ُالله   ظُ    َح ف   َیا »    ِاد نا نُ  وَ 
 

 ؛794: 1ج، 2111،بردونی)

   . 2       انتد.                                                                                          آه از ما، آه! چقدر نادان هستیم! برخی از ما ناداننتد و برختی ختود را بته نتادانی زده        . 1        )ترجمه: 

                                 زنیم که خداوند امام را حفظ کند؛.                نوشیم و فریاد می                     خوریم و تشنگی را می       ی را می     گرسنگ

      یشته          اند از ر                                                         خواهد که به هوش آیند و دولت ستم را که خودشان بانی آن بوده                  سپس از هموطنانش می

                                   شود و در مقابل اقدامات ضد انستانی                                                            برکنند  زیرا سکوت، فر تی برای هرچه قدرتمندتر شدن ظالمان می
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         ی حقتوق                                                                                 ی نظام حاکم بر یمن با بیان حماسی خویش، شتور مبتارزه و قیتام بترای اعتاده              گرایانه         و سرکوب

        انگی د:                 را در مردم برمی      مدنی

   ًاة  لَ   و  دَ    ِّ ْار ق    َ: ح  بِ        الشا ع     َایر  فِ    َا ز    َیاا  .4

 ا  َ َام ه  رَ      َ  َ      اد  س ئم ت  إج   ْ   َال : ق  قُ   َتا  لا .1

ا    َ َد ما ه   ِّ     َار ب  ها  جَ   َفا  اایه  ِان   َبا     ْ َأنا ت  .1

 ا   َاما  دَ      ُای ما   ِان   ْ ال ق  کَ   ْ  ِار حا   ْ  ُان  ج     ِسی م    َح ت  تَ 

 ا   َام     َ َت  ح م   َار     َد  ص     ِ  َی ات  ق      ْ َأ  ال ح  ْ  َن  ر  مَ 

 ا     َاراما  مَ        َأد نای   هُ     َد تا   َّای    َا ش      ُ   َااد م  ما  هَ 
 

 ؛791: 1ج، 2111،بردونی)

        کته از         نگتو    . 2        بسوزان.    ،   شود                                                  آه مل ت  دولتی را که از شراب زخم گلگون تو سیراب می   ای    . 1        )ترجمه: 

                         ستازنده آن هستتی، پتس          تتو    . 7                                                                   جنایتش خسته شده است، چه کسی دیده است کته مارهتا کبتوتر گردنتد.     

         تر است؛.                     ای بسیار دست یافتنی                                        اش را تجربه کن. ویران کردن آنچه که ساخته        ویرانی

 رثای شهیدان و(

              هایی هستند که                     شهید و جانباز واژه                                          ّ                فرهن  ایثار و شهادت، بخش جدایی ناپذیر ادبیّات پایداری است. 

                   قصتاید دیتوان وی           تترین        مهتم    از    ؛.         123:1733                     کیتانی و میرقتادری،       است )                           آبشخورشان حفظ کرامت انسانی 

                            قصتیده را در رثتای دوستت                   بردونتی ایتن                                        است که در بحر کامل سروده شده استت.   «           حکایة سنین »      قصیده 

  و   «                  علای عبادالمغنی   »  ،  «              عبدالله الثلایاا  »   از    .            م؛ سروده است      1911  -    1911 )                             شهید خود محمود محمد ال بیری

      تامبر  پ س    21                                     به عنوان شهیدان و مبارزان وطن و قیام    «             عبدالله اللقی ه »  ،  «              محسن الهندوانه »  ،  «                 محمد عبدالله العلفی »

                         اند و کشته شدن پایانی بر                                             وید که جان برکف، علیه استبداد به پا خواسته گ                     شاعر از مبارزانی می      کند.      یاد می

                   آیا در این اوضاع،   ،  که                 کند مبنی بر این                     ّ                    وی همچنین پرسشی تأمّل برانگی  را مطرح می                    زندگی ایشان نیست

                                 شود که راه شهیدان را ادامه بدهد؟             کسی پیدا می

    ْ    ُایا نااه   َبا  وَ      ُاهید    َّالش   َ  َ َغ ار ب  .4

   هُ ا دَ   َما الای    ُار  ِّک   َیا  ْ ن    َما . 1

 ی  َلا إ  هُ   ُما  دَ   َ     َ ِ     یا ب اتا ه اج ،  َ   ْف الا  .1

      َکیاف       ُاهاداء             ماا رأ  الش    َأو  .1

     ِبایع    َّالر   ِبا «     َعیدة    َّالس »وا  شُ  رَ ا فَ  .1

 «    میل »   ِود   ُوع       ْ َهی الا م  ْ  َن تا   ْ ُال م  وَ 

     ُبایل    َّالس   ْ  ُن اه     ِالا م     َد  خ   َقا  وَ 

      ااول ا  ُوص   هِ   ِتا      َغاایا         ِأب عااد 

    ُصول   ْ ُال ف    ُهم ا      ِارت  ب    َاوض    ْ َاخا ض 

   ُول   ُاذ   َبا   ْال    ْ ُیا ف    َّالص   أَ ا َّن  هَ  یُ  لِ 
 

 ؛113: 2 ج ،2111)بردونی،
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           چته کستی      . 2                                                                        . شهید رروب کرد در حالی که بین او و مقصد مورد نظر تنها یک مایتل بتود.    1        )ترجمه: 
     ترین                           باید شاد باشد، خونش به دور   . 7                                                              است که بتازد به سوی نهایتش در حالی که راه از او خالی شده است. 

  .  1                     هتا سرستب  شتدند؟                      ها به وستیله آن                     بینند که چگونه فصل                  . آیا شهیدان نمی 4                      مسافت هدفش مت صل است. 
                 ها، تبریک گوید؛.                                    پاشی کردند تا به تابستان، فصل بخشش                         یمن را به وسیله بهار آب

       سه زدن                                     گونه زایش و باروری خاک را ناشی از بو                در بیانی تشخ ص  «              الجناح المحطم »  ی                شاعر در قصیده

      داند:             های شهید می        بر زخم

     َ َ      ْ ُ  ِ ْ  ِ َ  ُ  َ َ  َ أو ر ق  الت ر ب  م ن  د م اه  و ف اح ا  ِ ْ َ َ   َ َّ َ    َّ َ   ِ ْ َ  ُ ْ َ ًع ن د م ا ق ب ل  الث ر ى م ن ک  ج ر ح ا 
 ؛719: 1ج، 2111،بردونی)

        بو شد؛.                                                                            )ترجمه: آن زمان که خاک بر زخم تو بوسه زد خاک از خون آن شاخ و برگ داد و خوش
      داند:                    ی زندگی و هدایت می     ایه          شهادت را م   «     ا رار         اح ان و »     یده  قص   در 

  َ   ُ  َ   ِ    َّ   ِ  ُ   ِ   ُ َّ ُم و ت  ب ع ض  الش ع ب  ی ح ی ی ک ل ه  .4

  ُ َ   َ   ُ      ُ  ِ   ْ َ َ    ه ن ا ب ع ض  الن ج وم  إن ط ف أت  ها  .1

    َ ْ ُ ُ    ْ َ  ُ  ِ ْ   ْ َ  ِ َ . ت ف ق د  الأش ج ار  م ن  أغ ص ان ه ا1

   َّ  َ   َ    َّ ْ ِ  ُ  ُ    ْ ِ َ  ْإن  ب ع ض  الن ق ص  ر وح  الإک ت م ال 

  َ    َ ِ  َ    ْ ُ ُ   ُ ْ َ    ْ ِ َ  ْک ای ت ز ید  الأن ج م  الأ خ ر ى اش ت ع ال 

  ُ   ْ ِ  َ   ً  َ  ْ ِ َ  ْد  اخ ض ار ارا  و اخ ض ل ال  ُ  َّ  َ  ْ َ ث ام  ت از د ا
 

 ؛771: 2ج، 2111،بردونی)
  .  2                 ها عین کمال است.                         کند. همانا بعضی نقصانی                   ی مل ت را زنده می                        . مرگ برخی از مل ت همه 1        )ترجمه: 

      هتای                 . درختان شاخه 7   د.  ن                                                   ها خاموش شدند  تا بر برافروختگی ستارگان دیگر بیف ای               جا برخی ستاره          هان، این
       یابد؛.          ف ایش می ا    ها                             دهند. سپس سرسب ی و طراوت آن       ست می            خویش را از د

 نقد و سرزنش حاکمان یمن و نارضایتی از وضع موجودی( 

                              انحرافتات آن در کشتور یمتن                                                                  گانه بردونی، نقدی عمیه وآگاهانه از اوضتاع و فستاد قتدرت و    ه         های دوازد ن      دیوا
                                                 پرستت هستتند کته متردم را بته ستوی فقتر و              شهوت                                                       است. در نگاه ایشان، حاکمان یمن، افرادی نالایه، ستمگر و

                ها پرداخته است:             به تو یف آن         اینگونه   «              نحن و الحاکمون »                             اند. به عنوان نمونه در قصیده                   تنگدستی سوق داده

  دَ  لَا  بِ   ْال    َون  مُ   ُحک     َْو  ی   هَ   ْال    ُید  بِ  عَ  .4

         ُة  لاتنام  وَ   ه  شَ    م  هُ   ُاد  تَ  قْ  تَ   وَ  .1

    ام   ِال         َاحیة  ظا      َال  ن    ُی ک  فِ اف .1

 ا نَ   ِوع    ُی ج  لَ  عَ    م  تُ   ع  بِ  شَ   نْ    َا م  اَ ی أَ  .1

  مُ ا ِ  َد ره    م ا هُ   ل  کُ   ُ   م هم  کُ   ح  یَ   وَ 

  مُ  َّو ا نُ    م  هِ  تِ   َال  هَ    َی ج ا فِ    م ا هُ   وَ 

  مُ ا لَ ا  ْأظ   هُ ا طُ ا ِّل  سَ ا    ُی  ی اا بِ  غَ 

 وا ا ُ  َ ُت تخ م    م ا لَ    َا أ  نَ انی  ِ  َوع  ب ا جُ  وَ 
 

 ؛717: 1ج، 2111،بردونی)
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                       ها درهمی حتاکم استت.                        د و بر هرکدام از آن   کنن                                    . بردگان هوا وهوس بر کشور حکومت می 1        )ترجمه: 

   ای                  در هتر ناحیته     و   . 7     اند.                          در جهالت خود بسیار خفته    ها            خوابد و آن            کند که نمی             را رهبری می          شهوتی آن   . 2

      داشتن                        کسانی که با گرسنه نگه   ای        . هان 4                   تر بر او حاکم است.                       خرد است که شخصی ظالم                  انسانی ظالم و بی

      اید؟؛                           ، آیا دچار سو  هاضمه نشده                        ما و فرزندانمان سیر شدید

                                                           است تا تناقضات میان اعمال و گفتار برخی از حاکمان یمن را به        بر آن  «             بشر  النبوءة »              شاعر در قصیده 

              نامنتد، بته                                                                                          تصویر بکشد. او با طن ی تلخ، این ادعای حاکمان کشورش که خود را اندیشمند و خردمنتد متی  

      داند:                              ار و مهره دست استعمارگران می                   ها را اب ار دست اشر           گیرد و آن          تمسخر می

     َ  ُ  َ   َ ُ  ِ ْ ُ    ُ َّ  ُ ْ ِ ُ ِ . أک اد  أ س خ ر  م ن ه م  ث م  ت ض ح ک ن ی4

      ِ ُ  َ  ِ َ  َ    َّ   ِ  ُ ْ ِ ُ  َ . الآک ل ون  ج ر اح  الش ع ب  ت خ ب ر ون ا1

    َ ْ ُ  َ  ِ     ِّ  َ ْ َ  َ ً  ُ َ ِّ ُ ُ  . ی ش ر ون  ب الذ ل  أ ل ق اب ا  ت س ت ر ه م 1

    َ ُ   ُ    ِ   َ ِ   ْ ُ   َ   ِ   َ   َ . ت ح س ه م  ف ی ی د  ال م س ت ع م رین  کم ا1

   ْ َ  ِأف ک ار  َ   َ  ُ    َ َّ ُ    َ   َ  ُ د ع و اه م  أ ن ه م  أ ص ح اب  

  ِ   ُ ُ    َ َّ ُ     َ  ُ  َ ْ َ  ِث یاب ه م  أ ن ه م  آل ات  أ ش ر ار 

  َ  َّ ُ    َ   َ ُ  َ   ْ َ  َ  ِ  ْ َ  ِل کن ه م  ی س ت ر ون  ال ع ار  ب ال ع ار 

  َ ُ    ِ   َ  ً  ِ   َ ِّ  َ َّ  ِت ح س  م س ب حة  ف ی ک ف  س ح ار 
 

 ؛112 -111: 1ج، 2111،بردونی)

                                  که آنان  احبان افکار هستند، مترا     ،                                       ّ        . ن دیک است که آنها را مسخره کنم سپس ادّعای آنها 1        )ترجمه: 

       . بتا   7                                        دهند که آنتان ابت ار شترارت هستتند.                          هایشان به ما خبر می                           . خورندگان زخم مردم، لباس 2   د.      خندان    می

ّ                                      پوشتاند، امّتا آنهتا ننت  را بتا ننت  متی           می                 که ضعف؛ آنها را )      خرند                    پستی، القابی را می          . آنتان   4           پوشتانند.             

    ی؛.   بین                                                               ی دست استعمارگران هستند، همانطور که تسبیحی را در دست ساحری می        بازیچه

                                                 بتاکی تمتام، بته انتقتاد از حاکمتان کشتورش                      نی  بتا بتی    «     وعید        عتاب و »  و   «          عیدالجلوس »    های           در قصیده

             پرداخته است.

 رهبران و قهرمانان راه مبارزه ستایشن( 

               ضتد نظتام             سیاستی              مبتارزات        ّ   مهتمّ                از رهبتران    ، «                 جمال عبدالن ا تر  »            به تمجید از   «        لثائران ا »                 بردونی، در قصیده 

   را   «                 جمال عبد الن ا ر »                                     پردازد. وی، با بیانی سرشار از مبالغه     می       عرب         گرایی   ی    مل                  و از پیشگامان    مصر           سلطانی

                     زمین و وطنش با کمتک                      کند و امید دارد مشرق                        ب رگ جهان عرب معرفی می     های           برای رویداد           رهبری مهم

        و او را        کنتد              ی را ستایش می                                           ّ               ی او از قید و بند دشمن رهایی یابد. شاعر، همّت بلند و والای و             و ع م و اراده

                        هتای مناستب در وجتود                                                      کند که علم اندوزی، جنگاوری و پیشوا بودنش در زمان        ّ            انسان مدّبری تو یف می

  :                 وی بروز نموده است
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  َ َ  َ  َ      َّ    َ   ْ َ ِ  َ  َ    َ   َ  و ب اد أن اا الش او ط  ال ک ب یر  و أع د د ن اا .4

    َ   ْ َ َ    َ   ِ  ِ  َ َ   َ  َ ِ  َ  ً. و اها ت د ی ان ا ب اه  ف ک اان  د ل یل اا 1

    ً  َ     َ  ِ   ُخاا  ل ام  ت از د ه    َ َ َ   َ    ِ   ِ  . و ب ل و ن اا ف یاه  أ1

    َ ُ ُ  ُ   ْ ِ َ   ِ  ُ ْ ِ   َ  َ ْ  ُ . و د ر وب  ال ک ف ااح  ت ن ب ی ک  ع ن اه  1

    َ َ َ     ْ َ  ْ َ  َ  ْ ُ  َ  َ  ِ  َ   ً. و ر م ا. ال غ از و  و ال غ از اة  ر ما ادا 1

 « َ  َ   َ  ًج ام اال اا » ِ     َ  ِ  ِ   ْ  ِ َ   ِ    ل أح اد اث اه  ال کا ب اار ... 

  َ  َ  ً  َ    ِ ُ   ْ  ُ ُ   َ       ِّ  َ  ًو أب اا  ی ح ام ل  ال اج ه اود ... الث قا الا 

  َ    ُ   ْ  َ  ِ َ   ِ       ِ َ   ًل اه ب  ال اح اد ث اات  إل ا ص ق االا 

   َ  َ    َ  ْ َ  َ   ْ     َ  َاو اه اا و أت ع اب  ال أه او الا  َ     َک ام  ط 

  ُ ْ ِ  ُ   ْ َ   ِ    ُ  َ ْ  ُ     ِّ َ   َت خ ب ار  ال ع ااص فضات  ع ن اه  الار م االا 
 

 ؛132 -131: 1ج، 2111،بردونی)

             . با او بته   2  .               را آماده کردیم  «     جمال »                                را آراز کردیم و برای حوادث ب رگ    ی      ی ب رگ       مرحله   . 1        )ترجمه: 

                    . بترادری را در آن   7  .      کترد                           ا برختود )همتوار؛ متی              های سنگین ر                                          راه افتادیم، او راهنما و پدری بود که تلاش

   :   کند                                        . و مسیرهای مبارزه تو را از او آگاه می 4  .                                                    امتحان کردیم که شرر حوادث ج   یقل دادن به او نیف ود

                     جنت  را بته کنتار      .  1   ؛.                   هتا رلبته نمتود             بر تترس  )           خسته نمود   را    ها      ترس  و                             چقدر نبردها را پشت سر گذاشت 

   ؛.    دهند           ها خبر می                      تندبادها از او به شن   ،         کستر کرده                        انداخته و جنگجویان را خا

                                           ، پستتر امتام یحیتتی و نجتتات وی از دستتت   «            امتتام بتتدر »                          را بتته مناستتبت بازگشتت    «                عااودة القائااد »     یده    قصتت          بردونتی،  

                                                 داند که مت صف به  فاتی چتون شتجاعت و ستخاوت و                 را رهبری می                                  خواهان سروده است. شاعر، امام بدر        جمهوری

                   از نظتر بردونتی،             دانتد                                   کشورهای عربستان و مصر و یمن متی                          پس وی را بانی وحدت میان س                     کرم و جوانمردی است.

  :                                                                      آل است که هموطنانش برای رهایی کشورشان از چنگال را بان به او امید دارند               او رهبری ایده

  َ   َ  َ  َ   َ َ َ   ْ َ َ  َ ِ  َ      َ َ ل و ل اك  ی ا ب ط ل  ال خ ل اف ة  م ا اح ت و ى .4

  -ا َ  ْ َ  َ ْ َ ُ  َ  ِ َو أن ت  ن خ و ة  ث أر ه  -      ُ   ْ ُ ُ  ِ. أر ض  ال ج ن وب 1

       ِ   َ َ  َ   ِ   َ َ ِ   َ    َ ِ ْ. أر ض ی و د ار  أب ی و ج د   ل م  ت ز ل 1

   ْ ِ َ  ِ  ُ ُ  ُ َ ال ج ه اد  ع ی ون ه ا    َ ْ ِ   َ َ   ُ ُ ُ. ت ط و   ع ل . ح ل م 1

  َ ْ َ   َ َ َّ   ِ ْ َ   ِّ      َ ِص ن ع ا و ج ل ق ح ض ن  أم  الأز ه ر 

  َ َ    َ ِ     َ     َّ َ  ِ   ْ    َ ِظ م أ  ت ح ن  إل . الص ر اع  ال أح م ر 

  ِ    َ  ْ َ ِ   ْ ُ َ َ ِّ  ِ   ْ  ُ َ َ ِّ ِف ای ق با ض ة  ال م ت و ح اش  ال ما ت ن م ر 

  ْ ُ   َ   ِ ِل م س ت ه ت ر  َ َ ِ    َ    َ   ْ  َ  ِ  ِ  و ت ئ ن  ت ح ات  ال غا اص اب  ا
 

 ؛94 -91: 1ج، 2111،بردونی)

            گرفتنتد.               قترار نمتی    «       ازهتر  »                       و جله در آرتوش متادر                                  قهرمان خلافت اگر تو نبودی  نعا   ای    . 1  :      ترجمه )  

  .      شتود     می                        که به مبارزه سرخ مشتاق     است   ای       تشنه  -             گیر خونش هستی                  و تو شجاع انتقام  -              . سرزمین جنوب  2

                  . چشمانش به رؤیای  4  .                                        ب رگم همچنان در دستان وحشی پلن  شده است             ی پدرم و پدر                   . سرزمینم و خانه 7

  . ؛                      زورگوی عنان گسیخته است                             جهاد دوخته شده و زیر)دستان؛
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 نوستالوژی شاعرج( 

                          اجتماعی جهان عترب استت.     -                                                                  اندوه بردونی، بیش از آنکه امری ضروری باشد، برخاسته از اوضاع سیاسی 

                        باعت  شتده استت کته                            پراکندگی  فوف ایشتان    و   ، م      1913    سال                                    به عنوان نمونه شکست ننگین اعراب در 

                                                                                                        شاعر به گذشته باستانی و تاریخی مل ت خویش بازگردد و بدین گونه با پناه بردن بته گذشتته افتختار آمیت ،     

                     های عربتی از قتدرت                 کند که حکومت                                                           دردهای خود را تسکین دهد. بردونی به گذشته درخشانی اشاره می

     اند:                       فراوانی برخوردار بوده

  َ ْ  َ   ِ َ ع ن  ع ه د ه ا « َ َ َّ  ج ل ق ا » َ َ ُ  ُ      ُ و أ ع ود  أس أل   .4

    ُ َ    ِ َ   ْ َ  ِ   ُ َ  ِ ُ  َ  ِ  . ص و ر  م ن  ال م اض ی ت ه ام س  خ اط ر 1

    َ   ِ    َ ِّ    َ  ْ ُ ُ َ َ  َ   َ ِ . د ع ن ی أغ ر د  ف ال ع ر ب ة  ر و ض ت ی1

 ُ  َ َ   ِ   ج د اول ی« َ   و مصر» ُ       ب س تانی «  َ    ُف دمشق ». 1

  َ     و مورد   َ  سما «     ُلبنان » َ َ   ُ و س ماء  . 1

  َ ِ َ ْ ِ َ    ْ َ َّ  ِو ب ف ت ح ه ا ال غ ل اب  «   ِ  َ َّ ب أم ی ة» 

   َ َ  ُ ِ   ْ ُ َّ  ِ  َ  ْ    َ  ِکت ه ام س  ال ع ش اق  ب ال أه د اب 

  َ ِ َ  ُ  َ   ِ ِ َ    ْ َ   ِ  ِ َ  ِ و ر ح اب  م و ط ن ه ا ال ک بیر  ر ح اب ی

   ِ َ  ِ وش ع اب ی  َ   َ ِ م س ر ح ی « ةَ  َّک  مَ » َ ِ َ  ُ و ش ع اب  

  َ   ِ ش راب ی  َ    َ َ  َ  ْ ُ   ُو دج ل ة  و ال ف رات  « َ َ  ب ر دى»
 

 ؛731 -731: 1ج، 2111،بردونی)

    اش.           مندانته                 و از فتح پیروز  «  ة         بنی امی  »                      پرسم از دورانش در عهد     می  «    جله »   از        گردم و             . و باز می 1        )ترجمه: 

                       رهتایم کتن تتا آواز      .  7      هتا.                                        کند مانند: نجواهای عاشقان بتا پلتک                             از گذشته در خاطرم نجوا می         تصاویری   . 2

  «       دمشته    و  .  4  .                 ی نمایش من استت                             و گسترده سرزمین ب رگش  حنه      ی من    چه                  )سرزمین؛ عربیت بار   ،      بخوانم

                     آستمانم و آبشتخورم     «        لبنتان  »          و آستمان    .  1  .            رتع من استت  م  «    مکه »    های             هایم و شعب        دریاچه  «    مصر »  و        بوستان 

   ؛.                            و دجله و فرات نوشیدنی من است  «  َ َ  بَرَدی »

                                                    دلتنگی خویش نسبت به گذشته درخشان اعراب و سترگردانی    «                     ابوتمام و عروبة الأمس »     یده  قص      وی در 

          در میتان         عترب        بت رگ          شتاعر    ؛،  ق      هتت..      271  -   133                           ، حبیتب بتن اوس  طتائی )                                 اعراب امروزی را بتا ابوتمتام  

                     ، خیانتت و کوتتاهی       هتا       ارزش         ریختگتی                                                           گذارد. به طورکل ی فضای حاکم بر این شعر، نوامیدی و در هم    می

                                       ها نسبت به قشر فقیر و مظلوم جامعه است:                          ی فلسطین، و ظلم و ستم آن         به قضیه               سران عرب نسبت

  َ  َ   َ َ   َ     َ   َ      َ ْ  َ َّ َ  م اذ ا ت ر ى ی ا )أب ا ت مام( ه ل  ک ذ ب ت . 4

     ُ  َ ُ   ْ َ   ِ  ُ ْ َ   َ  َ ِ    َ َ . عر وب ة  ال ی و م  أ خ ر ى لا  ی ن م  ع ل .1

    ِ   ُ  َ   ْ  ً   ِ َ    ِ َّ     َّ  ُ  . ت س ع ون  أل فا  )ل ع م ور ی ة( ات قد وا1

     ْ َ ِ ُ   ا ان ت ظ ر وا    ِ  َ   ْ ِ َ  َ  ِ َ  ِ   ْ َ ْ ِ  َ. ق یل  ان ت ظ ار  ق ط اف  ال ک ر م  م 1 

     َ  ُ َ        َ َ  َ   ِ ْ َ ُ    َّ َ ُأح س اب ن ا  أو  ت ن اس . ع ر ق ه  الذ ه ب 

  ُ ُ  ِ َ        َ َ  َ          َ َ  َ َ ُ و ج ود ه ا اسم  و لا  ل و ن  ... و لا  ل ق ب  

  َ ِ ْ ُ َ ِّ ِ  َ  ُ      َّ َ        ُو ل ل م ن ج م  ق ال وا: إن ن ا الش هب 

  ُ ْ ُ   ْ َ َ  ِ  ِ    َ ِ ْ  َ   َ َ    ْ َ َ ُ  ن ض ج  ال ع ن اق ید .. ل ک ن  ق ب ل ه ا ال ت ه ب وا
 

 ؛217: 1ج، 2111،بردونی)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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                        اش را فراموش نموده است.                                              وتمام؟ آیا پدران ما دروغ گفتند؟ یا طلا، ریشه  اب   ای       بینی         . چه می 1        )ترجمه: 

                                      . هفتاد ملیتون نفتر هستتند، بترای      7      سازد.         ّ                                                . عربیّت امروز، دیگر اسم، رن  و لقبی وجودش را آشکار نمی 2

         اکستتان                      . گفتند منتظر چیدن ت 4           گان هستیم.                           شناسان گفتند که ما ستاره                           برافروخته شدند و به ستاره  «      ّ عموریّه »

                                    ّ                             هستیم، منتظر رسیدن انگورها نشدند امّا قبل از آن مضطرب شده بودند؛.

                           سبک شناسی شعر عبدالله بردونی  - 0

 سنتی و نو() سبک و قالب شعرالف( 

ّ                                            شعر بردونی، مانند دیگر شاعران عرب زبتان قترن بیستتم، دستتخوش تحتوّلات فراوانتی گشتته استت. اگتر                                                                      

                                          کاری دشوار است. بردونی به طور دقیه از هیچ                    ب ادبی قرار دهیم،                                بخواهیم، شعر وی را در چارچوب مکت

             هتای شتعری                                                                                های ادبی پیروی نکرد  بلکه بنا به مقتضای حال ختود، از هریتک از ایتن ستبک               یک از سبک

   ،                                                                                         معا ر به عنوانی اب اری برای بیان مقا د خویش بهره برده است. از سبک کلاسیک تا سبک سوررئالیسم

                                                   اش پیمود. وی در ابتدا، مدتی طولانی به سبک کلاسیک شعر                         بردونی در سفر شعری                 مسیری بود که عبدا

                                                       او کلاسیسم و نئوکلاسیسم را پشت سر گذاشت و اندکی به اشعار          پذیرفت.          تأثیر می  «        ابوتمام »           سرود و از    می

             ونی، پیونتد                                                                                     رمانتیک پرداخت و در پایان به نوعی از سوررئالیسم رسید. بارزترین نکته در خصو( شعر برد

                      گیترد  چترا کته از                                              در مرک  حرکت شعری معا ر عربی قترار متی   »                         گرایی و نوگرایی است. وی،            میان سن ت

                     هتای جدیتدی بترای                                                                          یک طرف، فرم کلاسیک شعر خود را حفظ کرده و از دیگر سو، در پی ایجاد چشمه

                 ی کلاستیک عربتی                                                  های شتعر معا تر و نتوگرایی را بتر قصتیده                                          شعر معا ر است و به همین خاطر، ویژگی

                           درست است که شعر او کلاسیک و  »                            ؛. به قول عبدالع ی  المقالح        11:1933             )محمود رحومۀ،  «     دهد.          تطبیه می

                      هتای ستالیان اخیتر                                هتای او، مخصو تا قصتیده            قصتیده     تر     بیش                                         سنتی است، اما تصاویر و تعبیرهای نوگرا در 

                         بنتابراین، سوررئالیستم       ؛   77  :  1   ج   ،    2111          )بردونتی،   «      دهتد                                            عمرش، شعرش را به نوعی سوررئالیسم سوق متی 

                ّ                 آخرین مرحله تطوّر شعر بردونی است.

                        مند است. از عواملی کته                                                      ی میراث عربی است و به شعر کلاسیک و گرایش خطابی علاقه              بردونی شیفته

                                                                        ّ                     او را به دفاع از مسائل ح بی کشانده و اسلوب خطابی و فکر حماسی را در وی قوّت بخشیده تفک ر سیاسی 

                                            شود کته در آن عنصترخطاب نباشتد. در ستال                             ای در دیوان وی یافت می                      توان گفت، کمتر قصیده         است. می

            فتی طریته    »                             این دیوان و همچنتین دیتوان      .       را سرود  «             من أرض بلقیس »         ش به نام    ا       ّ              م، اوّلین دیوان شعری    1911

     ّ      شتفافیّت و                                         زبان شتعری او رالبتا بته ستادگی و     »                                             وی بیانگر نوآوری او در بنیان شعر کلاسیک است.  «      الفجر
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       نشتأت        تتر        بتیش                   اش قابتل فهتم و                                                                      تعابیر زیاد متمای  است هرچند که زبانش، سهل و ممتنع است. آثار شعری

                                                                                                        گرفته از ژرفای زندگی روزمر ه است و تقریبا  خالی از ابهام است و از بعد اجتماعی، بته دلیتل رواج استامی    

           ّ                 باس از ادبیّات مل ی، حضتوری   ت                  و تعابیر مل ی و اق           ها و الفا                 ها، ضرب المثل                               مناطه، ب رگان، رویدادها، سن ت

                  هتای زن، متادر،                           ی شتعری وی در زمینته           عاطفته    ؛. (www.algomhhoriah.net                         رنی در جامعه یمتن دارد. 

         ردونتی،               هتای شتعر ب                     از دیگتر ویژگتی                                                        های عاشقانه و شعرهای نوستالوژیک تجل ی یافتته استت.             رربت، ر ل

                                های سیاسی و اجتماعی ختود را در                                          گفتگو چهار چوبی است که بردونی تمام حرف »                  گفتگو )حوار؛ است، 

            هتای شتعر                                     ؛. قصتص شتعری نیت  از ویژگتی           41:1731              )ر.ک: بتانکی،   «        گتذارد                        ری د و یا به نمایش می       آن می

                                        بیانگر ات فاقات تاریخی و سیاسی یمن است.    تر     بیش             بردونی است و 

 شعر عبدالله بردونی رمزگرایی درب( 

                                                                                                         کاربرد نماد و اسطوره یکی از مبانی شعر معا ر عترب، بتویژه شتعر پایتداری استت و شتاعر معا تر بترای         

            ّ                                            برد. در ادبیّات معا ر و شعر نو، شاعران به دو عل تت بته                                                 رسیدن به این هدف از اب ارهای گوناگون بهره می

                                            تماعی جامعه و استبداد و اختناق شدید حاکم بر                 شرایط سیاسی و اج   :                               شعر نمادین و سمبولیک روی آوردند

                                                ؛. بردونتی گترایش فراوانتی بته استتفاده از             23:1791               ّ                                فضای آن و مقتضیّات هنری )پورنامداریان و دیگران، 

                                                                    ّ                                اسطوره، در شعر پایداری دارد و در کاربرد رم  از دیگر هم معا رانش تبعیّت نموده استت. ایتن نمادهتا و    

                                                                          ای، تاریخی، دینی، طبیعی و ... آمده است. کاربرد اسطوره، در شعر وی، بته دو                           رم ها با محورهای اسطوره

         کتاربرد     :                                          ّ       هایی از یونان قدیم و عربتی قتدیم. ب؛ گونته دوّم                  کاربرد اسطوره   :                        گونه است: الف؛ گونه نخست

        ر شتعر               ن کاربرد را د ی  تر     بیش  «          ابن علوان »  و   «       شهرزاد »  ،  «      سندباد »    های                             های مل ی یمن است که اسطوره        اسطوره

                 کته بردونتی در                           های ه ار و یک شب استت                     ، برگفته از داستان «      سندباد »  و   «       شهرزاد »    های                   وی دارند. اسطوره

                      بهتره گرفتته استت.      «         ستندباد  »            از استطوره    «                         محمتود محمتد ال بیتری    »                     ّ             شعرش برای معر فتی شخصتیّت شتهید    

                       ر حادثه، بتا خطرهتای                                دریانوردی است که طی هفت سفر پ   ، «            ه ار و یک شب »                   ، از قهرمانان کتاب  «      سندباد »

                                                                                           انگی ی روبه رو شده و با ات کا به تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت خوش، بر تمام مشتکلات رلبته         وحشت

                         ، رنتو و آوارگتی آن دو    «       زبیتری  »  و   «         ستندباد  »               ؛. وجه مشتترک          214:1733                  ر.ک: دودمان کوشکی،     کند )    می

                                        آسایش سترزمینش زنتدگی کنتد، ستندباد       و     ها                                                      است. آن زمان که سندباد بعد از رربتش بازگشت تا در باغ

                                                                                                          یمن، این شاعر انقلابی، به ختاطر سترزمینش عمتری را در آوارگتی و شتکنجه بته پایتان بترد و بته محتض           

   ؛:        213:2117                                        بازگشت به سرزمینش به شهادت رسید )العمری،

http://www.algomhhoriah.net/
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    َ   َّ َ  ِ   ِّ   ِ   ْ َ ِ  ُ. و اغب ر  ب الذ ب ح  ال م س یر 4

  «   َ   َ  ُالس ندب اد »   َ َ َ    َ َ  َ . و س ر ى، و ع اد  1

    َّ َ َ  ِ  َ الس ن و ات  لا     َ      ِ َ . خ م س  م ن  1

  َ َ   َ  ِ  ْ ُ َ ِ     َّ َ  ُو م ااد  ب ال ج ث ث  الار و اح 

  َ      َ  ُو الن او اح ،   َ َ   ُ  ُ    َّ ُو د ر ب اه  الد م 

  َ       َ ُ  َّ  َ  َ  َ َ   ُل ی ال  ل ه ان  و  لا  ص ب ااح 
 

؛111 -111: 2ج  ،2111)بردونی،  

                   . و شتبانه حرکتت    2                                                                      . و مسیر با کشتار ربارآلود شد و سرآراز شب با اجساد به لترزه درآمتد.    1        )ترجمه: 

       هتایی                         . پنو سال، از ستال  7                                                          اد؛ بازگشت در حالی که مسیرش خون و گریه و گریه و ماتم بود.             نمود و )سندب

                                             که نه شبی برایشان باقی مانده بود و نه  بحی؛.

ّ                                                    کشته شده است، امّا ه اران زبیری دیگتر بته جتای وی قیتام خواهتد        «      زبیری »                     شاعر معتقد است اگرچه                 

                 به همتین ختاطر      .                                 ش به شهادت رسیده است، خواهند گرفت                                         نمود و انتقام خون وی و فکری را که به خاطر

                          کته بته معنتای پایتان                            اشتاره نمتوده استت     «                سترایی شتبانه            داستتان  »                                        در ادامه قصیده، در الفتاظش بته ستکوت    

                                        است و این سکوت، رم ی برای شکست و ناکامی   «       شهرزاد »                                    سرایی شبانه و قصه و انتظار مرگ برای         داستان

       گیتری                               داند و بر آن است تا با بهره                              شهادت زبیری را شکست انقلاب می                             است. وی، سکوت مردم در مقابل

                          ور نمودن انقلاب کمک نماید:                      از این رم ها به شعله

 

؛111: 2ج  ،2111)بردونی،  

                      . و فضتا، پتژواک را    2                                  بادها وعده را پراکنتده نمودنتد.                         آواره، بان  برآورد و  «      زبیری »     . پس  1        )ترجمه: 

                 های همتوار بتا                ها و سرزمین               گوید؟ پس جنگل             . باد چه می 7                                             روایت نمود و نجوا و نیم نگاه فریاد برآوردند. 

       . روزی  1        ستازند                                                  شتود و مراتتع وستیعش، او را بتا خبتر متی                         . و چوپان خیره می 4      دهند.                       ایما و اشاره نشان می

       یابد؛.                      سرایی شبانه پایان می              شود و داستان      ن می     ناتوا  «       شهرزاد »

                                                    را که به دشمنی با پیامبر مشهور است، به عنوان رمت ی    «       ابولهب »  ،  «            أغنیة من خشب »                 بردونی، در قصیده 

                                         برای حاکمان گمراه و ستمگر قرار داده است:

 

    َّ ِ  ُالش ر ید  «     َ      ال  ب ی ر ی »   َ َ َ  . ف د و ى 4

    َ َ َ  َ َ          َّ َ  . و ت ن اق ل  الجو  الص د ى 1

    َ  َ   َ ُ  ُ      ُ . م اذ ا ت ق ول  الریح  1

    َ ُ َ ِّ ُ    َ  ِ   َ ُ ْ ِ ُ ُ. و ی ح د ق  الر اع ی ف ت خ ب ر ه 1

 «شهرزاد»  َ    ًی و ما     َ َ ِ  . س ت ک ل 1

  َ  ْ َ ِ   ْ َ   َ     َ  ُو أف ش ت  ال و ع د  الری اح 

  َ   ِ  َ  ُو الط ما اح   َ َ َ      َّ َ  ُ ُف ز ق اا الت ه ام س 

  َ  ْ َ  َ   ُ  ُ  ِ  ُ  َ   ْ ِ َ  ُف ال غ اب اات  ت وم .ء  و  ال ب ط اح 

  َ  َ   ِ َ  ُ   ْ ِ َ     ُم ار اتا ع اه  ال ف س ااااح 

  َ َ   ُ  ُ    َّ    ُ   ْ ُ  َ  ُو ی س ک ات  الس م ار  ال م با اح 
 



 

 

011 

تروج     –لمی   دو  فصلنامه  

 مطالعات

  بیداری  اسلام 

ل 
سا

م،
نج

پ
 

ره 
شما

هم
ن

 ،
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

09
31

 
  

 

    ِ َ  َ    ْ َ      ْ َ ِ     ْ َ َ  . ل م اذ ا ال ع دو  ال ق ص ی  اق ت ر ب 4

  َ    َ ُ  ل م  ی م ت «   َ  َ َ  أب ال ه ب »   ِ  َّ . ل أن  1
 

  ِ  َّ   ْ َ ِ  َ   ْ َ ِ  َ   ْ َ َ  ل أن  ال ق ر یب  ال ح ب یب  اغ ت ر ب 

  َ ُ          َ  َ  َ   ُ      َ  و ک ل  ال ذ  م ات  ض و ء  الل ه ب 
 

؛719 -713: 2 ، ج2111)بردونی،   

                                         ِ                           . چرا دشمن دور ن دیک شده است؟ زیرا ن دیکِ دوست داشتنی، رریب شده است. 1        )ترجمه: 

  .                           چه که مرد، روشنایی آتش است؛                                        . برای اینکه ابولهب نمرده است و همه آن 2

                                                          ها و اهداف مبارزه جویانه خویش به کتار گرفتته استت. وی،                                          او، میراث گذشته را در جهت بیان آرمان

                                                                                               همچنین نمادهایی را متناسب با شرایط روزگارش در شعر به کار برده است که خود بیانگر محتتواگرایی و  

              هتای مختلتف      ّ         وّع از دوره                                                                        هدفمندی شعر از نگاه اوست. بردونی در بسیاری اوقات، به فراخوانی رم های متن

                 ؛ و در بعضتی از          114:2117                                                                        در شعرش گرایش دارد و این تداخل در تمام ابیتاتش موجتود استت )العمتری،    

       هتا و                هتا و جنت                                                   به ذکتر رم هتای بستیاری از اشتخا( و مکتان       «             الفاتح الأع ل »                    قصایدش همچون قصیده

                                       اسامی و تراکم رم ها در شعر بردونتی را             روی در ذکر                                                    رویدادها پرداخته است. عبدالع ی  المقالح این زیاده

                                         روی در شتعر وی باعت  ایجتاد ابهتام و                این زیاده »                    داند و معتقد است که                                  تنها نقطه منفی در شعر بردونی می

      دهند:                         ّ                           ؛ و این اسامی گاهی خا یّت رم  بودن خود را از دست می       19:1931         )المقالح،  «                پیچیدگی شده است

    ِ   ُ ِّ  ِ َ     َ ْ  َ َ  . ف ی ک ل  ک ت اب  ع ن  ب ط ل 4

    َ ْ َ  ُ   ْ َ   َ   َ َ ْ َ َ   . ی ق ت اد  ال خ ی ل  )ک ع ن ت ر ة (1

    َ ُ َ  ِ     َ   َ َ   ِ    ُ  َ  . و ی ن اض ل  )ق ی ص ر ؛ ف ی )ر وم ا؛7

    َ            َ   َ َ   ِ   َ ِ ِ. ی ط و ی )الإس ک ن د ر ؛ ف ی ی د ه 4
 

   ْ َ     َ ْ ُ  َ    ُ ْ َ ْأخ ب ار  ع ن ه  ل م  ت ن ق ل 

  َ   َ      َ َّ  َ َ    ْ  ْ َ ْ ی ج ت ر  الز ق  م ع  )ال أخ ط ل (

   َ ِ ِ ْ َ  ُ  َ   َ َ  َ ْ َ ْ)ک س ب ر ت اک وس ( و لا  ی ف ش ل 

  َ َ ُ  ُ  َ َ   ِ ْ َ      ْ َ ْ و ی ج ول  ع ل . ک ت ف ی  )أخ ی ل (
 

*** 
    َ ُ َ َّ ُ      َ َ َ     ُ ْ ِ . ف ی ع ف ر  )اب ر ه ة (.. ی ذ ک ی1

    َ      َ   َ    ْ َ   َ ِ   َ ً . ی ه می ف و ق  )ال ج و لا ن ( ل ظ .6

    َ   ُ    َ    ُ  َ        َ ِ ِ. ی م ح و )س ای ج ون ؛ ب إ  ب ع ه 3
 

  َ   َ       َ    ِ َ ِ   ْ ُ   َ ْع ی ن ی  )سین ا( ب د م  ال م ح ت ل 

  َ ْ ِ    ِ   َّ   ِ   َ ِ   ْ َ ْ َ ْی ر م ی )ب الش م ر ( ع ن  ال م ن ه ل 

  َ ُ َ ِّ ُ   َ   َ    ِ  ْ ِ ْ َ ْو ی م ز ق  )خ ی ب ر( ب ال م ن ج ل 
 

؛237-231: 2ج ،2111)بردونی،   

         استب را    «        عنتتره  »          . ماننتد   2                                                              . در هر کتابی از هر قهرمانی، خبرهایی است که نقل نشتده استت.    1        )ترجمه: 

                         کند. همانند )اسپارتاکوس؛                                  . و از )قیصر؛ در )روم؛ حمایت می 7     کند.                                  راند و با أخطل رذا را نشخوار می    می

       کنتد.                        های )أخیل؛ گردش متی                 پیچد و بر شانه                                 . )اسکندر؛ را در دستش، در هم می 4      خورد.              که شکست نمی
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                     . زبانه آتش را بر سر  1     شود.                                         های )سینا؛ با خون اشغالگر برافروخته می     چشم    ...    مالد                        . )أبرهه؛ را به خاک می 1

        کنتد و                                        . )سایجون؛ را با انگشتتش محتو متی    3      راند.                                     ری د. به وسیله )شمر؛، از آبشخور می                )جولان؛ فرود می

      کند؛.                              خیبر را به وسیله داس پاره می

  :   شود               ی آنها بسنده می                                                           رم های دیگری در شعر شاعر بکار رفته است که به ذکر ایجاز گونه

  ؛       491،491 / 2  ج  )                                       ، حیفا: نمادهای پایداری و رنو و شهادت   عکا   . 1

  ؛   111  ،    111  ،        119،114 / 1       ستم )ج              ونابود کننده                                                       . پیامبر اسلام، خاتم الرسل، طه، احمد النور: نماد منجی 2

  ؛   212  ،    719 / 2  ج   ،   11 / 1   )ج                برای کشور یمن                   . بلقیس: نمادی است  7  

   ؛    211 / 2  ج                    ی فر ت طلب و خائن )  ها       انسان                        . افشین: نمادی است برای  4

   ؛   93  /  2  ج   ،    172 / 1           مظلومان )ج          بخش بودن      جات                                          . خالد و عمر: نمادهایی از شجاعت و منجی و 1

   ؛    211  /  2      رس )ج                                      . معتصم: نمادی است از یک منجی و فریاد 1

   ؛    217  /  2        دارد )ج                                           از یک انسانی با ا الت که نسبت به عرب تعصب                       . ابوتمام: نمادی است 3

   ؛    212  /  2   )ج      یرت ر                                         . مثنی ابن حارثه: نمادی است برای شجاعت و  3

  ؛   212 / 2  ج                                       . بابک خرم دین: نمادی است برای خیانت ) 9

  ؛   471  ،    731  ،    212  /  2       ستم )ج                              . واشنطن: نماد توطئه و مکر و   11

   ؛    111  /  1   )ج      نگر   یرا و                           . ریح: نمادی است برای دشمن   11

   ؛    793  /  1  ج                         . فجر: نماد آینده روشن )  12

   ؛    741 / 1       است )ج     گری              ندگی و وحشی               . ذئاب: نماد در  17

   ؛    143  /  2   )ج    ی   عرب                                             . الضاد: نمادی است برای فرهن  و تمدن و ا الت   14

    ؛   113  /  2       است )ج                            . دم: نماد پویایی و باروری   11

   ؛    114  /  1       است )ج                                . جراح: نماد رنو، مصیبت و سختی   11

   ؛    114 / 1       ظلم )ج                    . لیل: نماد رربت و   13

   ؛    111  /  2  ج   ،    717  /  1  ج                                  . عصفور: نماد مبارزان راه آزادی )  13

   ؛    123  /  2                                      جراد: نمادی است برای دشمن ویرانگر )ج   .  19

   ؛    139  /  1                                 . افاعی: نمادی است برای دشمن )ج  21

                         استت بترای دشتمنی )ج                       . ابوجهتل: نمتادی     22  ؛    431  /  2                                           . فرعون: نمادی است از حاکم ستمگر یمتن )ج   21

   ؛.   413 / 2
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     گیری       نتیجه

                                                                                    عبدا  بردونی شعرش را در خدمت به تصویر کشیدن اوضاع نابسامان جامعه یمن و قضایای موجود - 1

                                         ، فساد قدرت و انحرافات آن قرار داده است.  ها      ارزش      تغییر      چون      در آن 

                       های قومی و مل ی، دارای       جنبه                                           های بشر دوستانه شاعر در این حیطه، علاوه بر                      شعر او به خاطر گرایش  - 2

                                              از دیگتر معا تران و شتاعران ادب پایتداری،        ای    ه                                                   های فرا مل ی نی  هست که شعر ایشتان را تتا انتداز          ویژگی

       نماید.    می                 متمای  و برجسته

                                    ایستتد و پترده از چهتره زشتت وی                                                        ای انقلابی و جسورانه در مقابل ظالم ستتمکار متی               وی با روحیه  - 7

                                   گرایانته ختود نهتال امیتد بته                            کند و با اشعار ملتی   می                    گرایانه مردمی حمایت       ا لاح   ی  ها      جنبش         دارد، از       برمی

      کارد.           دیده می              های مردم ستم                     آینده روشن را در دل

                                                                                 گانه وی، تفسیر و تحلیلی جستورانه و نقتدی عمیته و آگاهانته از اوضتاع جامعته                   های دوازده       دیوان  - 4

                                                    های طولانی داخلتی، مبتارزه بتا استتعمار و فستاد              یر جن               های متمادی درگ                  ی یمن است که سال     زده       بحران

                       حاکمان و فقر بوده است.

                                                                          های پایداری در شعر بردونی عبارتند از: عشه به وطن، فلسطین اشتغالی، وحتدت                   بارزترین مضمون  - 1

ّ                                                                                           مل ی قتومی، تحتدّی و تهدیتد دشتمن، رثتای شتهیدان، سترزنش حاکمتان و نارضتایتی از وضتع موجتود و                          

   ت.            نوستالوژی اس

                                                                           رربت فکری، سیاسی و اجتمتاعی استت و ابتراز تحستر و دلتنگتی نستبت بته            تر     بیش            رربت بردونی   - 1

                    گذشته درخشان اعراب.

                           چتون کلاستیک، رمانتیتک و                         های شعر نو عربی، هم                 خصایص ادبی دوره      ترین     مهم               در دیوان شاعر،   - 3

      خورد.                 گرایی به چشم می        واقعیت

                                                       راث عربی و مل ی خویش برای ستوق دادن متردم یمتن بته                                      او شاعری رم گراست و در شعرش از می  - 3

                                                                             ها و ترسیم چهره بیدادگران بسیار بهره برده است. کاربرد نماد و اسطوره در شتعر                          سوی مبارزه با بیدادگری

      هتای                                   عا ر استت. وی هتم از استطوره    م                    ای، دینی، تاریخی و                                       وی فراوان است و به  ورت رم های اسطوره

                     تتوان دریافتت کته                                                        های مل ی کشورش استفاده نموده است. اف ون بر این، می      طوره                       یونانی و عربی قدیم و اس

          شاعر است.                   های تاریخی و دینی                        تر نشأت گرفته از آموزه   ش  بی                                   نمادهای به کار رفته در شعر بردونی، 
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      منابع

    :     فارسی  ـ  1

  .                      انتشارات نمادین، تهران   .                                 نمایش دف ادب معاصرعرب، نمایش عربی   ؛،     1732      رسول )      تقوی،    ت

       نامته      ان   یت   پا   .                                        تحلیل مضمونی و ساختافی شعر جودت اللزوینی   (،     1792 )        ، مریم                 وند، تورج و مرادی      زینی   ت

                                    ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.         دانشکده                کارشناسی ارشد،

                         پایتان نامته دکتترا،      .                                          نلتد مضتمون و ستاختاف شتعر ستید قطتب         ؛،     1792 )   ی    نعمت   ،                  سلیمی، علی و فاروق   ت

                           علوم انسانی، دانشگاه رازی.         ادبیات و          دانشکده

                                          های اعتراای دف اشعاف امل دنلتل و اختوان         مای             تحلیل دفون    ؛،    1792 )     زینب    ،                  سلیمی، علی و موسوی   ت

                                    ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.         دانشکده                     نامه کارشناسی ارشد،       پایان   .    آالث

      ارشد.                          چاپ ششم، تهران، انتشارات   .                آسیب شناسی فوانی   ؛،     1731 )    ید  سع       شاملو،    ت

                نامه کارشناستی         پایان                                            تحلیل ساختافی و مضمونی دف اشعاف کمال ناصر،    ؛،    1792 )    مه ی  فه            الحی طبس،    ت

                                    ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.         دانشکده       ارشد،

                 نشتری  ادبیتات      ، «                                         بررسی و تأویل چند نمتاد در شتعر معا تر    »   ؛،     1791 )      گران ی د                    پورنامداریان، تقی و    ت

  .  43  -  21    ص                              ، شماره اول، بهار و تابستان،        سال دوم   .           پافسی معاصر

  ،  «                                              های نوین ادبی در شعر پایتداری مل تت فلستطین                 گیری از شیوه      بهره »   ؛،     1733 )   ی  عل              دودمان کوشکی،   ت 

                     بنیاد حفظ آثار و نشر    :              چاپ اول، تهران   .                                           ّ                نام  پایدافی: مجموع  ملالات اولین کنگره ادبیّات پایدافی کرمان

             ی دفاع مقدس.  ها      ارزش

      بتدر    «                 المسیح بعد الصلب »    ده ی  قص              تکنیک نقاب در  »   (،     1791                           ی، نجمه و حبیبی، علی ا غر )    رجای  ت 

  ،  1      شماره                                                       دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال سوم،    .              نشری  ادب عربی  ،  «       ّ   شاکر سیّاب

  .   114  -  31    ص 

   ی      فارست   ر                                             بررستی فراینتد نوستتالوژی در شتعر معا ت      »  ،  ؛    1731 )    یف    شتر                               شتریفیان، مهتدی و تیمتوری،      ت 

         بهتار و     .                   نامت  زبتان و ادب        کاوش   ها            ّ          نشری  ادبّیات و زبان   ، «                                          براساس اشعار نیما یوشیو و مهدی اخوان ثال ؛ )

  .  12  ˚    72     ص          تابستان.

      ستال     .       ّ            ی  ادبیّات پایتدافی    نشر   ، «                               های مقاومت در آثار محمد الماروط      جلوه »   ؛،     1791       فاطمه )       قادری،    ت

                        دوم، شماره چهارم، بهار.
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                                                    شتهید و جانبتاز در شتعر ابتراهیم طوقتان شتاعر        »    ؛،    1733 )    ا                   میرقتادری، فضتل                  یانی، حستن و  ک  ت 

                                      دانشگاه شهید با هنر کرمان، شماره اول،    .                            دانشکده ادبیات و علوم انسانی       نشری   ،  «             مقاومت فلسطین

  .   142  ˚     123    ص 

            فصتلنام   ،  «                                                تطبیته نوستتالوژی در اندیشته جبتران و نیمتا      »   ؛،     1791 )        ، حستین                    ممتحن، مهدی و مجیدی  ت 

  .   211  -   139    ص   ،     21                                دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، شماره    .             ادبیات تطبیلی

  :      ـ عربی 0
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